
(اختبار حجة الله بغیر أدلتھ) .. •
امتحان حجت خداوند بدون در نظر گرفتن دلیل هایش	 

قـال یـمانـي آل محـمد، السـید أحـمد الـحسن (عــلیه الســلام)، وھـو یـصف حـالـھ فـي روایـات 
آبـائـھ الـطاھـریـن: (والله، مـا أبـقى رسـول الله (صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم) وآبـائـي الأئـمة عـــلیهم) 
(الســلام شـیئاً مـن أمـري إلا بـینوه، فـوصـفونـي بـدقـة، وسـمّونـي، وبـینوا مـسكني، فـلم یـبق 

لـبس فـي أمـري، ولا شـبھة فـي حـالـي، بـعد ھـذا الـبیان. وأمـري أبـین مـن شـمس فـي رابـعة 
  .( 1النھار ، وإني أول المھدیین والیماني الموعود) (

سید احمد الحسن (عـلیه السـلام) یمانی آل محمد، وضعیت خویش در روایات پدران طاهرینش را 
ائمه  پدرانم  و  خدا (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)  سوگند، پیامبر  خدا  می فرماید: «به  توصیف  گونه  این 

اطهار(عـلیهم السـلام) چیزي از امر مرا باقی نگذاشته اند مگر آن که آن را بیان نموده اند. آنها مرا با 
دقت توصیف نمودند؛ نام مرا بیان نمودند؛ محل سکونتم را مشخص ساختند؛ و پس از این بیانات، 
دیگر چیزي از امر من پوشیده نمانده و در حالت و وضعیت من شک و شبهه اي باقی نمانده است. 

  . 2امر من از خورشید وسط روز هم واضح تر است؛ و من اولین مهدیین و یمانی موعود هستم»

وجـاء - روحـي فـداه - كـما ھـم صـلوات الله عـلیھم أجـمعین أوضـحوا، وأمـام الجـمیع 
آیـاتـھ وبـیناتـھ الـتي جـاء مـحتجاً بـھا، ولـیخبرنـا مـن طـالـع أدلـة ھـذه الـدعـوة الـمباركـة مـما 
كـتبھ الـعبد الـصالـح (عـــلیه الســـلام) بـیده الشـریـفة، أو مـا خـطتھ یـمین أنـصاره مـن عشـرات 
الـكتب والـبحوث الـتي بـینوا فـیھا الـحق ، لـیخبرنـا مـاذا وجـد فـیھا سـوى تـفصیل مـا خـتم بـھ 

بیانھ الشریف المشار إلیھ. 

ایشان – که جانم فدایش باد – همان گونه که ائمه ي اطهار صلوات االله علیهم اجمعین بیان 
کرده اند، پیشاپیش تمام نشانه ها و شواهدي که به	آن ها احتجاج می کند, آمده است. این بنده ي 
 ـ که  صالح آمده تا ما را توسط آنچه با دست شریفش نگاشته است و یا آنچه که انصارش نوشته اند   
 ـ  از ادله ي این دعوت مبارك  شامل ده ها کتاب و بحث هایی است که در آنها حق را روشن نمودند  
آگاه کند؛ و ما را خبر دهد که در آنها چه یافته علاوه بر تفصیل آنچه که در خاتمه ي بیانش که در 

بالا اشاره شد، فرموده است. 

1. كتاب المتشابھات: ج4/ سؤال رقم (144)، یتعلق بخصوص روایة الیماني.

2 - کتاب متشابھات جلد 4 سؤال 144 ، تعلیقی در خصوص روایت یمانی.



وأكـید أنّ مـن یـدعـي الانـتساب إلـیھم - صـلوات ربـي عـلیھم - یـزیـده ذلـك یـقیناً، فـمن 
شـایـع أحـداً أحـبھّ وإذا أحـبھ تـابـعھ عـلى قـولـھ، وإلا لا یـبقى مـن التشـیع سـوى الـمشایـعة 

بالاسم، وھو لا یغني ولا یسمن من جوع كما ھو واضح.  
 ـ  را   ـ صلوات پروردگارم بر آنها باد   قطعاً این موضوع، بر یقین کسی که ادعاي انتساب به ایشان   
دارد، می افزاید. هر کس که پیرو کسی باشد، او را دوست می دارد و اگر او را دوست بدارد، از 
سخنش پیروي می کند؛ در غیر این صورت، از تشیع و هواداري فقط اسمی بی مسمّا باقی می ماند و 

واضح است که این چیزي است بی خاصیت و بی ثمر خواهد بود (لا یغنی و لا یسمن من جوع). 

الآن مـاذا یـقول مـن یـدعـي التشـیع لآل محـمد (عــلیهم الســلام) بـعد أن جـاء أحـمد الـحسن 
كـما ھـم قـالـوا ؟ أولـیس الـمفروض أن یـطیعوه ویـؤمـنوا بـھ بـعد أن صـدّقـھ آل محـمد عــلیه) 
(السلام، بل بینوا كل ما یتعلق بأمره قبل مجیئھ بمئات السنین، وجاء تماماً كما بینوا ؟! 

این  از  پیش  که  طور   ـ همان  هستند    محمد(عــلیهم الســلام)  آل  تشیعّ  مدعی  که  کسانی  امروزه، 
 ـ  پس از آمدن احمد الحسن، چه می گویند؟ آیا بعد از آن که آل محمد(عـلیهم السـلام) او را  می گفتند  
تصدیق کرده اند، نباید مطیع امر او باشند و به او ایمان آورند؟!!! آل محمد(عـلیهم السـلام) صدها سال 
قبل از آمدنش، هر چه را که به او مربوط می شود بیان نموده اند و این صفات همان طور که آنها 

بیان کرده اند کاملاً بر ایشان منطبق است. 

نـعم ھـذا ھـو الـمفروض، ولـكن الـواقـع الـیوم ھـو عـكس ذلـك تـمامـاً ، فـلم یـؤمـن بـھ 
سـوى الـقلة الـتي ھـي كـالـملح فـي الـزاد أو الكحـل فـي الـعین أو الأنـدر فـالأنـدر وأیـضاً كـما 
أوضـح الـطاھـرون، وأبـى الله إلا تـصدیـق كـلمات الـطاھـریـن (عــلیهم الســلام)، فـي حـین أصـرّ 
أدعــیاء الــعلم مــن فــقھاء آخــر الــزمــان وأتــباعــھم عــلى الــتكذیــب بــلا دلــیل والاتــھام 
والاسـتھزاء بـل الحـرب والافـتاء بـقتلھ وأنـصاره كـما فـعل أسـلافـھم الـمعترضـون عـلى 
خـلفاء الله، بـل صـاروا یـقترحـون طـریـقة الـتعرف عـلى داعـي الـحق، وھـم بھـذا یـذكـرونـا 

أیضاً بسنة من سبقھم.  
آري، باید چنین باشد! ولی آنچه امروز در عمل پیش آمده، کاملاً بر عکس آن است؛ فقط گروه 
کوچکی که همچون سرمه ي چشم و نمک غذا، تعدادشان اندك در اندك است به او گرویده اند؛ 
ائمه ي  سخنان  نیز  خداوند  فرموده  اند.  اشاره  مطلب  این  به  نیز  ائمه(عــلیهم الســلام)  که  طور  همان 
فقهاي  از  اعم  علم،  مدعیان  که  است  حالی  در  این  می نماید.  تصدیق  را  طاهرین(عــلیهم الســلام) 
آخرالزمان و پیروان آنها، بر تکذیب بدون دلیل، تهمت زنی، تمسخر و حتی جنگ و صدور فتوا بر 
قتل او و انصارش اصرار می ورزند. اینان، همانند پیشینیانشان در اعتراض و مخالفت با خلفاي الهی 
چنین کردند؛ حتی کسانی شدند که راه شناخت دیگري براي داعی حق را اظهار می کنند و آنها با 

این عمل ما را به یاد سنت گذشتگانشان می اندازد.  



بـعضھم یـریـد أن یـعرف الـقائـم بـعلم الأصـول، وثـانٍ بـتحویـل لـحیتھ الـبیضاء إلـى 
سـوداء، وثـالـث بـاضـمار شـيء فـي قـلبھ الاسـود، ورابـع وخـامـس وھـكذا ... طـبعاً، ھـذا 
قـول فـقھائـھم وعـلمائـھم ولا أتـكلم عـن أتـباعـھم الحـمقى. ولا أعـرف إذا كـانـوا یـریـدون 
مـعرفـة الـقائـم بھـذه الأمـور فـما قـیمة عشـرات بـل مـئات الـروایـات الـواردة فـي الـقائـم 
وكـیفیة مـعرفـتھ وعـلامـات ظـھوره و.. و.. و.. مـما یـرتـبط بـھ، مـا قـیمة كـل ذلـك بـنظرھـم 

إذا كانوا یریدون معرفتھ بما یقترحونھ ھم ؟! 
یکی از آنها می خواهد به وسیله ي علم اصول قائم را بشناسد، دومی با معجزه ي سیاه شدن ریش 
سفیدش، سومی از طریق بازگو شدن آنچه در قلب سیاهش نهان کرده، چهارمی .... پنجمی .... 
و .... الی آخر. البته این سخن فقها و علماي آنها است و من از پیروان نادان ایشان سخنی به میان 
نمی آورم. من نمی دانم اگر اینها بخواهند قائم را به وسیله ي چنین چیزهایی بشناسند، پس فایده ي 
ده ها بلکه صدها روایات وارد شده درباره ي قائم و چگونگی شناخت او و علامات ظهورش و هر چه 
که مرتبط با اوست چه خواهد بود؟ اگر اینها می خواهند وي را براساس آنچه خودشان پیشنهاد 

می دهند بشناسند، پس واقعاً همه ي اینها چه ارزشی خواهند داشت؟!! 

وعــلى أي حــال، ولــما لــم یــكن الــبحث مــخصصاً لــبیان حــال فــقھاء الــسوء وعــظم 
جـریـمتھم مـع آل محـمد (عــلیهم الســلام) الـیوم، ولـكن لـبیان كـلام داعـي الله الـذي یـرتـبط بـأدلـة 
الـحق، فـسأذكـر سـؤالاً فـي ذلـك وجـوابـھ (عـــلیه الســـلام) عـلیھ، وأعـتذر إلـى الله وإلـى محـمد 
وآلـھ وإلـیھ روحـي فـداه مـما فـعلت، وأرجـو مـن الأخـوة الـكرام أن یـلاحـظوا ویـتفطنوا 

فالمؤمن لا یلدغ من جحرٍ واحد مرتین.  
به هر حال، موضوع بحث، بیان حال و روز فقهاي سوء و جنایت عظیمی که امروزه بر آل 
محمد(عـلیهم السـلام) روا می دارند نیست، بلکه هدف بیان آن بخش از سخنان دعوت کننده به سوي 
خدا (داعی االله) است که به ادله ي حق مربوط می شود. در این خصوص به پرسش من و نیز پاسخی 
 ـ که جانم  که ایشان دادند اشاره می کنم و بابت این کارم از خدا، محمد، آل محمد و خود ایشان   
 ـ  پوزش می طلبم. از برادران گرامی نیز خواهش می کنم که به هوش باشند و با زیرکی  فدایش باد  

عمل کنند که مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود. 

سـألـت الـعبد الـصالـح (عــلیه الســلام) یـومـاً، فـقلت: ھـناك أحـد الأخـباریـین لـدیـھ جـماعـة فـي 
أحـد الأمـاكـن، الـتقى بـھ أحـد إخـوتـنا وطـرح عـلیھ الأمـر، ولـكنھ أصـرّ عـلى أنّ صـاحـبكم لـو 

أخبرني عن جواب سؤالین لا یعلم بھما إلا الله، وأعتذر مولاي على نقل ذلك. 

روزي از عبد صالح(عـلیه السـلام) سؤال نمودم و گفتم: یکی از إخباري ها در یکی از مناطق تعدادي 
هوادار و پیرو دارد. یکی از برادران ما با او دیداري داشت و دعوت را به ایشان عرضه نمود. وي 



اصرار کرد که صاحب شما، باید مرا از دو سؤالی که کسی جز خداوند، جواب آنها را نمی داند خبر 
بدهد. مولاي من! از بیان این ماجرا عذر می خواهم. 

فـأجـابـني (عـلیه السـلام): (الأدلـة كـثیرة تـكفي، لـیس عـندي أي شـيء آخـر لـھم، لا حـباً ولا 
كرامة، من شاء أن یؤمن وھو مذنب ویستغفر وعسى الله أن یقبلھ. 

ایشان(عـلیه السـلام) در پاسخ فرمود: «دلایل و شواهد بسیار، کفایت می کند. هیچ چیز دیگري ندارم 
که به آنها عرضه کنم؛ نه محبتی ونه کرامتی! هر کس که بخواهد ایمان آورد درحالی گناهکار 

است، استغفار کند تا شاید خداوند قبولش کند. 

أرجـو مـنكم أن تـكونـوا عـلى قـدر الـمسؤولـیة عـند الـتبلیغ، یـعني لا أفـھم ھـذا، ھـل أنـتم 
مـؤمـنون ؟ ھـل تـفھمون الإیـمان ؟ ھـل تـعرفـون عـم تـبلغون ؟ ھـل تـعلمون بـأي شـيء 
تـبلغون ؟ ألا ینتھـي ھـذا عـلى الأقـل مـنكم أنـتم ؟ ھـل یـعقل إلـى الـیوم یـطلب مـني آیـة لـكل 

فرد، ومنكم أنتم أو أنتم الذین تنقلون ھذا ؟؟ 
از شما تقاضا می کنم در تبلیغ، مسئولیت پذیر باشید؛ یعنی این را متوجه نمی شوم، آیا شما مؤمن 
هستید؟ آیا می دانید ایمان چیست؟ آیا می دانید درباره ي چه کسی تبلیغ می کنید؟ آیا می دانید به چه 
چیزي تبلیغ می کنید؟  آیا چنین سخنانی حداقل از طرف خود شما نباید پایان پذیرد؟ آیا عاقلانه 
است تا امروز از من براي هر فردي، نشانه اي طلب شود؛ آن هم از (طرف) خود شما یا شماهایی که 

این موضوع را نقل می کنید؟؟ 

یـعني إذا كـان الأمـر كـما یـطلب ھـؤلاء الجھـلاء وھـو بـأن آتـیھم بمعجـزة فـردیـة لـكل 
واحـد مـنھم تقھـره عـلى الإیـمان، إذن فـعلى الأقـل أذھـب وأقھـر رئـیس الـصین أو رئـیس 
أمـریـكا، لـماذا أقھـر ھـذا الـجاھـل، ھـل لأنـھ یـتبعھ خـمسة أو سـتة أفـراد كـما یـدعـي ؟ لـماذا 

حتى أقھر رؤساءھم وحكامھم وھم دول متخلفة مادیاً ؟ 
اگر این گونه باشد که این افراد نادان می خواهند، تا براي هر یک از آنها معجزه اي فردي بیاورم 
تا او را به ایمان آوردن مجبور و ملزم سازد، حداقل به سراغ رئیس جمهور چین یا رئیس جمهور 
آمریکا می روم و او را مجبور می سازم؛ چرا این جاهل را مجبور کنم؟ آیا به دلیل این که آن گونه 
که خود مدعی است، پنج، شش نفر از وي پیروي می کنند, باید براي وي معجزه اي قاهرانه 
بیاورم؟! چرا رهبران و سردمداران آنها را که کشورهاي شان از لحاظ اقتصادي توسعه نیافته است، 

مجبور نسازم؟! 



أرجـو مـنك مـنذ الـیوم أن تـكون حـازمـاً مـعھم - أقـصد الأنـصار -، ھـم الأنـصار الـذیـن 
نـقلوا لـك ھـذا، إذا كـانـوا یـعطون فـرصـة لـلمقابـل أن یـطلب ھـكذا طـلب، فـالـمفروض مـنك أن 
تـعرّفـھم مـا مـعنى ھـذا الـطلب، ومـا ھـي فـائـدة كـل مـا قـلت وكـل مـا كـتبت إذا كـنتم تـأتـون 

وتنقلون لي ھذا. 
از شما تقاضا می کنم از امروز با انصاري که چنین مطلبی را براي شما نقل می کنند قاطع و 
جدي برخورد کنید؛. اگر به طرف مقابل این فرصت را بدهند که چنین مطالبه اي داشته باشد، 
وظیفه ي شما این است که به آنها بفهمانی که معناي این درخواست او چیست. اگر شما بیایید و 

چنین چیزهایی را براي من نقل کنید، پس فایده ي تمام چیزهایی که گفته ام و نوشته ام، چیست؟! 

سـبحان الله، سـأقـص لـك رؤیـا رأیـتھا قـبل یـومـین تـتعلق بـما نـقلتھ لـي قـبل قـلیل، رأیـت 
نفسـي فـي مـكان وأنـا مـتألـم جـداً وأصـیح "عـمّـة"، وأكـررھـا بـصوت عـالٍ، وكـأنـي أنـادي 
عـلى السـیدة زیـنب (عــــلیها الســــلام) أم الـمصائـب لأشـكو لـھا، ثـم بـدأت أصـیح عـمة زیـنب 
وأكـررھـا مـرات، حـتى وصـلت إلـى ضـریـح كـبیر جـداً، ووضـعت خـدي عـلى الـضریـح وكـنت 
أشـكو لـھا وأبـكي، قـلت لـھا: عـمة أنـتِ تـشكین یـا أم الـمصائـب، ولـكن الـذي حـصل مـعي 
جـعلني أأتـي لأشـكو لـكِ، وكـنت أرى بـعد ھـذا أنّ كـل شـيء انتھـى، وحـصل إذن بـفرج مـن 

الله).  
سبحان االله؛ دو روز پیش خوابی دیدم که به آن چیزي که اندکی پیش برایم نقل کردي مربوط 
می شود. این خواب را براي شما تعریف می کنم: خودم را در حالی که بسیار ناراحت بودم در مکانی 
می دیدم. من فریاد زنان «عمه» می گفتم و آن را با صداي بلند تکرار می کردم. گویی بی بی 
زینب(عـلیها السـلام) ام المصائب را ندا می دادم تا به او شکایت برم. سپس شروع کردم به فریاد زدن 
«عمه زینب» و این عبارت را چندین بار تکرار نمودم، تا این که به ضریح و مرقد بسیار بزرگی 
رسیدم. گونه ام را بر ضریح گذاشتم و به آن حضرت شکایت بردم و گریستم. به او عرضه داشتم: 
عمه! اي ام المصائب! شما شکایت می کنی، ولی آنچه که بر سر من آمده باعث شده بیایم تا به نزد 
شما شکایت نمایم. داشتم می دیدم که بعد از این واقعه، همه چیز تمام شد و به اذن خدا فرج 

حاصل گشت». 

فـقلت: اصـفح عـني بـحق عـمتك الـطاھـرة، نـصرك الله وفـرج عـنك، فـالـموت عـندي - 
وأنت أعلم - أھون عليّ من أن أكون سبباً في ألمك.  

گفتم: «به حق عمه ي طاهره ات از من درگذر! خدا شما را نصرت عطا فرماید و اندوه تان را زایل 
گرداند! شما خود می دانی که براي من، مرگ آسان تر از آن است که باعث رنجش شما شوم. 



فـقال (عـــــلیه الســـــلام): (لا أبـداً خـادم لـكم، یشھـد الله أنـي أحـبكم، فـقط ھـي إرادة الله أن 
تجري الأمور بمجاریھا، أعتذر منك إن تسببت لك بأذى أو ألم.  

ایشان(عـلیه السـلام) فرمود: «نه! هرگز! من خادم شما هستم. خدا شاهد است که شما را دوست 
می دارم. فقط این اراده ي خدا است که می خواهد امور بر مجراي آن و به وسیله ي اسبابش تحقق 

یابد. اگر باعث آزردگی یا ناراحتی شما شدم، از شما عذر می خواهم. 

أسـأل الله أن یـوفـقكم ویسـددكـم ویـنصركـم، واعـلم أنّ الانحـراف عـن الـحق إنـما یـبدأ 
بخـطوة ربـما یجـد مـن یتخـذھـا عـذراً یـعتذر بـھ أمـام الـمبادئ والأخـلاق والـدیـن الإلھـي، 
ولـكنھ فـي الـنھایـة سـیجد نـفسھ قـد فـارق الـدیـن وفـارق الحسـین (عــلیه الســلام)، ولـم یـعد مـنھ 
شـيء مـع الحسـین (عــلیه الســلام) إلا الـظاھـر، ھـذه الخـطوة قـد أراكـم الله قـومـاً قـد اتخـذوھـا 
ورأیـتم إلـى أیـن وصـلوا الـیوم، فـالأنـبیاء والأوصـیاء لـم یجـدوا یـومـاً مـن الـراحـة فـي ھـذه 
الـدنـیا لأنـھم طـلاب آخـرة. أمـا مـن یـطلبون یـومـاً مـن الـراحـة أو أنـھم یـرجـون یـومـاً مـن 
الـراحـة فـي مـا یـأتـي مـن أیـامـھم فـھم مخـطئون؛ لأنـھم بھـذا یـطلبون الـدنـیا ویـرجـون الـدنـیا، 
 ً ألـم تـسمع قـول أمـیر الـمؤمـنین ومـعلم الـمؤمـنین (عـلیه السـلام) كـان یـقول: "مـا زلـت مـظلومـا
)، ھـذا حـالـھ  3مـذ ولـدت، فـانّ عـقیلاً كـان یـرمـد فـیقول : لا تـذرونـي حـتى تـذروا عـلیاً" (

عندما كان صغیراً، وقد سمعتم بحالھ كبیراً). 
از خدا می خواهم شما را توفیق دهد، یاري نماید و پیروز گرداند. بدان که انحراف از حق با یک 
قدم شروع می شود. ممکن است مرتکب شونده اش، براي آن عذري در مبانی، اخلاق و دین الهی 
بجوید ولی در نهایت خود را چنین می یابد که از دین و از حسین(عـلیه السـلام) جدا گشته و به جز 
ظاهرش، چیز دیگري از او با حسین(عـلیه السـلام) به همراه ندارد. خداوند به شما نشان داد که چگونه 
گروهی این گام را پی گرفتند و دیدید که آنها امروز به کجا رسیده اند! انبیاء و اوصیاء یک روز خوش 
در این دنیا نداشتند زیرا آنها طالب آخرت بودند. کسانی که یک روز خوش می خواهند یا امیدوارند 
که روزي روزگاري، اوقات خوشی را داشته باشند، در اشتباه به سر می برند زیرا آنها با این کار خود، 
را  مؤمنین(عــلیه الســلام)  معلم  و  امیرالمؤمنین  سخن  دارند. آیا  امید  آن  به  و  می کنند  طلب  را  دنیا 
نشنیده اي که می فرماید: از زمان تولد مظلوم بوده ام به طوري که گاهی عقیل به چشم درد مبتلا 
4می شد و می گفت: نمی گذارم دارو به چشمم بریزید مگر این که اول به چشم علی بریزید! این 

حال روز او در زمان کودکی بود؛ حال او را در بزرگ سالی شنیده اید!». 
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